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  1386، 3م، شماره هشت، سال 31؛ مطالعات مليفصلنامه 

  
 
  
  

  :معرفي و نقد كتاب
  

  1ملت و هويت
 

    معرفي
م ازسوي انتشارات راتلج، .1999به خامه راس پول، در سال » ملت و هويت«كتاب 
 صفحه و پانوشت در 11 صفحه، كتابنامه در 5 صفحه به انضمام نمايه در 209لندن در 

اي  كتاب با پيشگفتاري مختصر شروع شده و با مقدمه. شده است صفحه منتشر 21
. نمايد سپس مؤلف مباحث خود را در پنج فصل تنظيم و ارائه مي. يابد كوتاه ادامه مي

ظهور ملت باوري يا ناسيوناليسم، هويت ملي و : عناوين فصول به ترتيب عبارتند از
خواهي و ناسيوناليسم،   هوريليبراليسم، جم: هاي ديگر، سه مفهوم از آزادي هويت

چندفرهنگ باوري، حقوق افراد بومي و ملت و سرانجام آيا پايان كار؟ نوشته با 
  .رسد هاي مربوط به فصول و نمايه مفاهيم و اعلام به پايان مي ياداشت

  
    معرفي نويسنده

او علاوه بر اين . رأس پول دانشيار رشته فلسفه دانشگاه مك كواير استراليا است
م به عنوان .1991نگاشته كه در سال » اخلاق و مدرنيته«اب، كتاب ديگري با عنوان كت

آنگونه كه از پيشگفتار دو .  برگزيده شده است2كتاب ممتاز از سوي مؤسسه چويس
هايي كه قبلاٌ در مقالات  آيد، اين كتاب بر اساس مواد و نوشته اي كتاب برمي صفحه

اينك معرفي . ه با بسط بيشتر تدوين شده استمختلف به قلم نويسنده به چاپ رسيد
  :آيد هاي مختلف كتاب در پي مي مختصر بخش

  

                                                      
1-Pool, Ras (1999); Nation and aidentity London: Routledge. 2- Choice 
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    مقدمه
اي كتاب نخست اهميت ناسيوناليسم را مورد بحث قرار   صفحه8نويسنده در مقدمه 

به اعتقاد او ناسيوناليسم نقش زيادي در تاريخ جهان طي چند قرن گذشته ايفا . دهد مي
كند و براي بسياري از افراد برترين جنبه تاريخ مدرن بوده  ايفا مينموده و هنوز نيز 

هاي مدني تعرض  هاي توتاليتر و اقتدارگرا به اسم ملت به مخالفين و آزادي رژيم. است
هايي براي مقابله با مهاجرين و پناهندگان وضع و  نموده و به نام هويت ملي سياست

لت را واقعيتي مفروض انگاشته و بدون تأمل، در زندگي روزمره نيز ما م. كنند اجرا مي
هاي خاصي از مردم را به  هاي خاص تاريخي و گروه مجموعه معين سرزميني، روايت

عنوان هموطن و عضو ملت خود و متعلق به خود فرض نموده و در راه ملت فداكاري 
توانند  نكه ميكنيم و بسياري از افراد با اي و كشتار نموده و قربانيان زيادي را تقديم مي

كنند و  هاي زيادي را تحمل مي در جاهاي ديگر با آرامش خاطر زندگي كنند ولي رنج
اندازند تا دموكراسي و حقوق مدني را در كشور خود ايجاد  زندگي خود را به خطر مي

پردازان  رو موضوع ناسيوناليسم همواره توجه مورخين، نظريه از اين). 1ص (نمايند 
اما با اينكه در . م را به خود جلب كرده است.19 و 18لاسفه قرون اجتماعي و حتي ف

هاي اخير   فلاسفه توجهي به ناسيوناليسم از خود نشان ندادند، طي سال20بيشتر قرن 
  .مجدداٌ توجه فلسفه سياسي به ناسيوناليسم بازگشته است

سم مؤثر ورزان به موضوع ناسيونالي به نظر پول عوامل چندي در توجه مجدد انديشه
، 1ها و مخالفينشان درباره ارزش اجتماع بحث بين ليبرال: اند كه اهم آنها عبارتند از بوده

باوري در برخي كشورهاي ليبرال دموكراتيك، پيدايش و  ظهور مسأله چندفرهنگ
گرايانه با ادعاي خودگرداني در آمريكا، كانادا، فرانسه، ايتاليا،  هاي ملي گسترش جنبش

به هر حال به نظر نويسنده، در جهان مدرن . پاي شرقي، آفريقا و آسيااسپانيا، ارو
  ).5ص (ناسيوناليسم به يك پروژه سياسي اجتناب ناپذير تبديل شده است 

دار  فصل اول عهده. گويد پس از اين پول سازماندهي كتاب را به اين شرح باز مي
ي آن است تا در پرتو آن سازي و ترسيم فضاي معناي تبيين تاريخ ناسيوناليسم، مفهوم

فصل دوم به موضوع هويت و معاني . بتوان برخي سؤالات فلسفي را پاسخ گفت
ناپذير در هر بحثي از ناسيوناليسم و به طور كلي   گوناگون آن به منزله مفهومي اجتناب
مؤلف در اين فصل مفهومي ازهويت را به . پردازد مطالعات اجتماعي و فرهنگي، مي
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كه هم با الزامات تئوري اجتماعي سازگار باشد و هم با اقتضائات فلسفي گيرد  بحث مي
هدف ديگر نويسنده در اين فصل اين است كه مركزيت اين مفهوم را به ). 6ص (

  .موضوعاتي مانند تعهد اخلاقي، مسئوليت و عامليت يا كارگزاري بكشاند
در قالب يك مفهوم در فصل سوم نويسنده رابطه بين ليبراليسم و ناسيوناليسم را 

خواهي مدني  تر يعني جمهوري اساسي براي هر دو يعني آزادي و نيز يك سنت قديمي
گرايي و حقوق مردم  فصل چهارم به بحث درباره چندفرهنگ. دهد مورد بحث قرار مي

نويسنده در . پردازد بومي بويژه بازتاب اين موضوع در كشور نويسنده يعني استراليا مي
گاه متأخر مبني بر اين كه دلايل خوب ليبرالي و دموكراتيك براي حمايت مقابل اين ديد

وي . گيرد باوري از هويت ملي وجود دارد قرار مي از تابع ساختن مدعاهاي چندفرهنگ
بر اين باور است كه بايد شكل قويتري ازبه رسميت شناختن مردم بومي در مقايسه با 

ا از اين بابت كه اين كار حق آنهاست بلكه هاي فرهنگي صورت گيرد نه تنه ديگر اقليت
به نظر او اين موضوع . طلبد مان اين موضوع را مي از اين زاويه كه هويت ملي

 ).7ص (اي است كه جوامع پسااستعمار با آن مواجه هستند ترين مسأله اخلاقي
  

    ظهور ناسيوناليسم: فصل اول
 اصلي كه ملت را پايه حاكميت نگارنده اين فصل را با تعريف ناسيوناليسم به منزله

سپس نويسنده پرسش از چيستي ملت را مد نظر قرار . كند داند آغاز مي سياسي مي
اگر ملت ريشه و منبع اقتدار سياسي است چه چيزي منبع اقتدار سياسي ملت . دهد مي

است؟ چرا اين ملت و نه طبقه، دين يا تعهد سياسي است كه مستلزم شناسايي سياسي 
براي پاسخگويي بدين پرسش نويسنده نقبي نقدگونه به آراي بنديكت ) 9 ص(است؟ 

  .گيرد  و نيز نقش فرهنگ را در تكوين ملت به بحث مي1اندرسون زده و عنصر تصور
نويسنده نخست با تبيين ديدگاه اندرسون مبني بر تصوري بودن ملت و تأكيد وي 

مشترك نسبت به جامعه به مثابه بر اندازه جوامع و نقد تعريف او، بر نقش عنصر درك 
است كه ايده “ روابط”به نظر او اين وجود . ورزد يك كل و بر عنصر رابطه، تأكيد مي

ما را از “ رابطه”بديهي است تكيه بر عنصر ). 11ص (شود جامعه تصوري را موجب مي
اظر مسأله ديگر در ايده جوامع تصوري اندرسون ن. كند نياز مي اتكا به عنصر اندازه بي

كند كه  زيرا اين ايده كمكي به فهم اين نكته نمي. هاي مفهوم تصور است به محدوديت

                                                      
1- Imagination 
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با توجه به ). 12ص (ايم شويم ـ ملت ـ كه خود خلق كرده چگونه ما تابع مفهومي مي
به نظر او ملت نه تنها يك جامعه . آيد هاي اين مفهوم، پول به تصحيح آن برمي كاستي

به عنوان جامعه تصوري ملت موضوع آگاهي . يت نيز هستتصوري، بلكه شكلي از هو
صص (اي براي خودآگاهي و ديگرآگاهي است  عنوان شكلي از هويت شيوه است و به

نويسنده براي فهم اين وجوه دوگانه معتقد است كه بايد از مفهوم تصور ) 13 و 12
  .فراتر رفت و به مفهوم فرهنگ رسيد

ها، به تنوع  پذيري هويت به موضوع تحولدر بخشي ديگر نويسنده با اشاره 
به نظر او عناصر تعيين كننده هويت ملي متفاوت بوده . نمايد هاي ملي اشاره مي فرهنگ

اگرچه تنوع زيادي در تعريف ملت . و هر ملتي داستان خاص خود را براي گفتن دارد
د دارد مثلاٌ وجود دارد اما اشتراكات فراواني نيز در بين عناصر تشكيل دهنده آن وجو

هاي خاص مردمش، ادبيات، هنر،  هر ملتي داراي سرزمين معين با اخلاق و شناسه
  ).17ص (موسيقي، تاريخ خاص، حاكميت و شناسايي از سوي ملل ديگر است

به نظر پول اين مسأله مهم است كه چرا ايده اجتماع ملي تاكنون اين همه در زندگي 
يك پروژه سياسي در راستاي متحدساختن ملت و سياسي ايفاي نقش نموده و به مثابه 

دستيابي به پاسخ اين پرسش نويسنده را به نظريه ). 18ص (دولت عمل نموده است؟
زيرا برداشت اوليه در ميان . گلنر و رابطه ناسيوناليسم و صنعتي شدن رهنمون ساخت

رستي اين در باره د. ها اين است كه ناسيوناليسم فرآورده جهان مدرن است تئوريسين
به نظر گلنر هم اصل ناسيوناليسم و هم مفهوم ملت . گزاره ترديد كمي وجود دارد

صنعتي پروژه چون در جوامع . مولود جهان مدرن بوده و صنعتي شدن عامل آن است
  ).20ص (ناپذير گرديد متحدساختن فرهنگ و سياست نه تنها ممكن بلكه اجتناب

اولين اشكال ناظر به تاريخ . كند اشاره ميپول سپس در نقد تز گلنر به سه نكته 
 شروع شد در 18زيرا انقلاب صنعتي در انگلستان در نيمه دوم قرن . ناسيوناليسم است

طبق تئوري گلنر زمان .  طول كشيد19حالي كه پيدايش جوامع مورد نظر گلنر تا قرن 
ودتر از اين  است اما رخدادهاي تاريخي شواهدي ز19ظهور ناسيوناليسم ضرورتاٌ قرن 

  ).21ص (دهند  را نشان مي
دومين انتقاد به گلنر اين است كه او به چالش بين ناسيوناليسم و ديگر مختصات 

زيرا گلنر با تكيه بر فرض عقلانيت مدرن معتقد . توجه است هاي مدرن تفكر بي شيوه
اما او توجه نكرد كه ) 22ص (است فقط يك جهان بهم بسته و پيوسته وجود دارد 

زيرا ناسيوناليسم نه بر جهانشمولي، . روح مدرنيته در تعارض با ناسيوناليسم قرار دارد
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در چهارچوب مفهوم ناسيوناليسم، نه يك . بلكه بر خاص بودگي هر ملت دلالت دارد
  ).22ص (جهان بهم پيوسته بلكه هر ملتي جهان خاص خود را داراست 

چون او صنعتي شدن را .ي گلنر استنگر گرايي و يك بعدي انتقاد سوم متوجه تقليل
داند در حالي كه ممكن است بتوان ديگر اشكال  علت و ناسيوناليسم را معلول مي

هاي دور  انديشه مثل ليبراليسم، سوسياليسم، و بنيادگرايي مذهبي را به عنوان معلول
  ).23ص (صنعتي شدن نيز در نظر گرفت

نويسد كه ناسيوناليسم به عنوان  پردازد و مي پول سپس به بيان ديدگاه خويش مي
يك پروژه سياسي به اين دليل بوجود آمد كه راهي جذاب يا براي بسياري تنها راهي 

بنابراين هدف . توانستند با تغييراتي كه در حال وقوع بود سازگار گردند بود كه مردم مي
رهنگي است تر سياسي، اقتصادي و ف پول قرار دادن ناسيوناليسم در قالب تغييرات وسيع

آنگاه به توضيح تأثير هر يك از عناصر ). 24ص (كه شناسه خاص مدرنيته غربي بود
در بعد . پردازد گانه اقتصاد، دولت و فرهنگ بر فرآيند تكوين و رشد ناسيوناليسم مي سه

اقتصادي، تحول مناسبات بازار از بازار كالاهاي كشاورزي، محدود، خودبسنده و 
گ مبتني بر تقسيم كار و وابستگي متقابل، توسعه حمل و نقل تا كوچك به بازارهاي بزر
المللي و كلاٌ گسترش روابط بازار، فضاي اجتماعي فراهم كرد كه  مرحله ايجاد بازار بين

  ).25ص (در درون آن ناسيوناليسم توسعه و رشد پيدا كرد
لت، در حوزه سياسي نيز رشد فزاينده نقش دولت شامل افزايش قدرت اجبارگر دو

تحديد مراكز رقيب قدرت، و كنترل بيشتر آن بر محدوده سرزميني خود در رشد و 
در حوزه فرهنگ، نيز متعاقب وقوع تحولاتي در زندگي . گسترش ناسيوناليسم مؤثر بود

فرهنگي اروپاي غربي و امريكاي شمالي در دوران اوايل مدرنيته و در نتيجه افزايش 
به تدريج راه براي ... هاي عمومي، و چاپي، كاربرد زبانانفجارآميز كميت و كيفيت مواد 

ها،  هاي جديد از قبيل روزنامه از طريق اين نوآوري. هاي ملي فراهم شد پيدايش زبان
ها، شعر و رمان و غيره امكان تكوين هويت ملي  هاي راديويي، مدارس، دانشگاه شبكه

  ).26ص (همزمان با ايجاد فرهنگ و زبان ملي پيدا شد
ها، معتقد است ناسيوناليسم زماني به  س پول با اشاره به موضوع جديد بودن ملتسپ

صحنه آمد كه اين ايده كه مردم متشكل در يك جامعه سياسي از طريق هويت فرهنگي 
شوند شكل گرفت و عده زيادي از مردم اعتقاد يافتند  مشترك وارد گفتمان سياسي مي

  ).32ص (و برتري داردها اولويت  كه هويت ملي بر ساير هويت
در بخش پاياني اين فصل، نويسنده نقش عنصر فرهنگ و اراده يا خواست در 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  1386، 3شماره سال هشتم، 

  142

وي ضمن قبول نقش عنصر زبان . شود تكوين ملت و ماهيت فرهنگي ملت را يادآور مي
هاي زباني  هاي متنوع با گروه و تشابه فرهنگي در ايجاد ملت، با اشاره به وجود ملت

رسيد كه علاوه بر عنصر تشابه فرهنگي، وجود خواست مشترك گوناگون بدين نتيجه 
بنابر اين ملت از نظر او گروهي است كه . براي تشكيل ملت نيز ضروري است

  ).35ص (از نظر سياسي به عنوان موجودي مستقل رفتار شود“ خواهد مي”
  

    هاي ديگر هويت ملي و هويت: فصل دوم
رغم فاصله گرفتن از كاربرد اوليه  واژه هويت مفهوم كليدي كتاب است كه علي

م، اما همچنان ويژگي روان تحليلي او مبني بر رابطه بين .1950اريكسون در دهه 
  ).44ص ( را حفظ كرده است1زندگي اجتماعي و خود ـ فهمي

پول با اشاره گذرا به ديدگاه فلاسفه در مورد اهميت هويت شخصي، با نقد اين 
به نظر . هاي ديگر اجتماعي است ي نيز همانند هويتديدگاه معتقد است كه هويت شخص

 شوند ها در درون و از طريق اشكال خاصي از زندگي اجتماعي ساخته مي وي تمام هويت
از آنجايي كه هويتمان از طريق مفهوم خاصي از زندگي اجتماعي شكل ). 45ص (

تار و معيارهاي ها، استانداردهاي رف گيرد، ما خود را تابعي از تعهدات و محدوديت مي
ها و  ها شامل ارزش همه هويت. يابيم شوند مي موفقيت كه بوسيله اين مفاهيم ارائه مي

  ).46ص (ها و تعهدات است تعهداتند و اكتساب يك هويت به معني پذيرش اين ارزش
پول بعد از اشاره به آراي چارلز تايلور در خصوص چيستي هويت انسان با بيان اين 

هاي ديگر نيز برخورداريم، و   واجد هويت فردي نيستيم بلكه از هويتگزاره كه ما فقط
بين مفهوم خود و ديگر اشكال موجوديت اجتماعي رابطه وجود دارد، به اين نتيجه 

  ).65ص (ها اجتماعي هستند رسد كه هويت مي
از همين نقطه عزيمت نويسنده به موضوع هويت ملي و اهميت و اولويت آن بر 

هاي فراوان آدميان براي حفظ و حمايت   سال اخير و فداكاري200در طول ها  ساير هويت
  ).67ص(پردازد  ملي مي افكند و به طرح پرسش از چيستي هويت از هويت ملي نظر مي

وي با اعتقاد به اينكه ملت فقط شبكه روابط بين آنان كه داراي هويت مشترك 
اي ملت بدان تعلق دارند، به هستند نيست بلكه شامل مفهومي از جامعه است كه اعض

دهي هويت ملي اشاره  هايي چون سرزمين، تاريخ، و ميراث مشترك در شكل مؤلفه
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كند زيرا  به نظر نويسنده هويت ملي دستور كار خاص اخلاقي ارائه مي) 69ص (كند  مي
هويت ملي وجود تعهدات خاصي نظير ضرورت اهتمام به سرنوشت هموطنان و 

  ).70ص (كند در برابر بيگانگان  را افاده ميضرورت كمك به آنان 
نگارنده سپس با توجه به رابطه هويت ملي و فلسفه اخلاقي و اذعان به اينكه هويت 

ها  هاي در دسترس ماست و دليلي براي تفوق آن بر ساير هويت ملي تنها يكي از هويت
ها اغلب نسبت به  برالزيرا لي. پردازد وجود ندارد، به تعارض ناسيوناليسم و ليبراليسم مي

انگاري ناسيوناليسم بدبينند و ناسيوناليسم نيز در برابر تعهدات  گرايي و خاص جزئي
به هر حال از نظر پول داشتن هويت ملي . گيرد گرايانه تر ليبراليسم قرار مي جهان

ناپذير زندگي مدرن است اما اين ضرورت هيچ مشروعيت  خاص، واقعيت اجتناب
  ).74ص (بخشد ياخلاقي بدان نم

در اين قسمت نگارنده با ارائه تعريفي از هويت، ضرورت يك فلسفه اخلاق كه 
. شود معيارهايي براي ارزيابي درستي يا نادرستي اقداماتمان بدست دهد را يادآور مي

اي از اقدامات، نهادهاي  زيرا به نظر نگارنده، هويت فقط شيوه ذهني وجود مجموعه
در . نجارهايي است كه آن نهادها و هنجارها مستلزم آنهاستها و ه اجتماعي، ارزش

تحليل نهائي آنچه ضروري است وجود يك نقطه عزيمت اخلاقي است كه از طريق آن 
تعيين چنين موضعي موضوع  اصلي . بتوان نهادها و كردارهاي موجود را ارزيابي كرد

  ).74ص (پروژه فلسفه اخلاقي مدرن بوده است
 منظور برقراري پيوند منطقي بين مباحث اين فصل با فصل آينده آنگاه نويسنده به

يعني آزادي، با توجه به موضوع مسئوليت جمعي و اخلاقي اعضاي يك خانواده و ملت 
  ).80ص (پردازد ها مي در قبال ديگران، به جايگاه آزادي در زندگي اخلاقي انسان

  
    گرايي و مليخواهي  ليبراليسم، جمهوري: سه مفهوم آزادي: فصل سوم

ترين ارزش جهان مدرن است،  نويسنده فصل سوم را با اين گزاره كه آزادي مركزي
به نظر او . نمايد با هدف بررسي نسبت سه دكترين مهم كنوني جهان با آزادي آغاز مي

دغدغه محوري ليبراليسم آزادي فردي است تا افراد درباره چگونگي زندگي خود 
ها بر آزادي انتخاب با آزادي منفي به معني  أكيد ليبراليستدر نتيجه ت. تصميم بگيرند

ليكن آزادي در سنت قدرتمند . شود فقدان هر گونه مداخله از سوي ديگران تعريف مي
هاي متعدد نهفته در مقوله شهروندي به خصوص  خواهي توأم با مسئوليت جمهوري

اما به . شود اد تصور مياي از فعاليت آز مسئوليت حفظ اجتماع سياسي، به عنوان شيوه
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تر از آزادي شامل اين ايده است كه فعاليت سياسي نوعي خود  نظر نويسنده فهم جذاب
دهند و  يعني از طريق فعاليت سياسي شهروندان خود را شكل مي: است 1سامان بخشي

  ).83ص (سازند همزمان دولتي كه خود تابع آن هستند را مي
 زيستن در جهاني سياسي و اجتماعي كه مبين درك ناسيوناليستي از آزادي آن را

آزادي موضوع بودن و زيستن در . داند كند، مي هويت ملي فرد بوده و آن را حفاظت مي
خانه خود در جهان است و اين نوع بودن و زيستن شكلي از بازنمايي فرهنگي است 

  ).84ص (دهد و نه يك فعاليت سياسي صرف كه رابطه بين فرد و دولت را تشكيل مي
نويسنده براي اينكه بتواند به مقايسه نائل شود ناگزير به جايگاه آزادي در جهان 

وي با اشاره به مترادف بودن آزادي و شهروندي در يونان وروم . كند كهن نيز اشاره مي
قديم، به تحول مفهوم شهروندي در فرايند تكامل تاريخي تا دوران مدرن پرداخت به 

برخلاف دوران كهن، آزادي موضوع بيان و اظهار جوهر طوري كه در جهان مدرن 
آزادي . ها است اي از بديل پيشيني فرد نيست بلكه آزادي قابليت انتخاب ازبين دامنه

گيري در مورد اينكه چگونه زندگي كنند، چگونه  بدين معني است كه افراد براي تصميم
مفهوم كلاسيك ). 86ص (عمل نمايند و به چه چيزي عقيده داشته باشند آزاد باشند

را در طبيعت فرد قرار داد و آزادي را در رابطه با آن تعريف كرد » ضرورت«شهروندي 
اما مدرنيته مسيري متفاوت در پيش گرفت و بر نقش انتخاب و وجود آلترناتيوها در 

  ).98ص (تعريف آزادي تأكيد ورزيد
لي پرداخته و معتقد است در پايان اين فصل نويسنده به بيان رابطه آزادي و هويت م

كه انتخاب گزينه رها كردن ملت خود و پيوستن به ملتي ديگر امري آسان نيست و 
حتي براي بسياري از افراد اين انتقال كامل از يك ملت به ملت ديگر و پشت پازدن به 

به نظر ). 111ص (هايي كه توأم با هويت ملي است غيرممكن است تعهدات و مسئوليت
در واقع هويت ملي معمولاٌ . در انتخاب هويت ملي عنصر محوري نيست» آزادي«پول 

. موضوع انتخاب نيست زيرا هويتمان جزئي ضروري  و نه انتخابي از زندگيمان است
اما با اين وجود شكلي ديگر از آزادي را در خود نهفته دارد و آن آزادي زيستن در 

وقتي در اين مفهوم ما . نماييم يف ميجهاني سياسي و اجتماعي كه ما خود را با آن تعر
آزاد باشيم، در خانه امان در جهان خود هستيم، در جامعه امان با ديگران با يك زبان 

در اين مفهوم آزادي فردي . زنيم، تجربه و احساس مشتركي با ديگران داريم حرف مي
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داراي ملت يابد ـ يعني مطالبه و خواست اينكه هر فرد  در ذيل ناسيوناليسم معني مي
  ).111ص (خود باشد 

  
    گرايي، حقوق مردم بومي و ملت چندفرهنگ: فصل چهارم

گرايي و تحليل  شناسي و تبارشناسي چندفرهنگ نويسنده در اين فصل پس از واژه
به نظر او . دهد هاي آن، معناي مورد نظر خود را توضيح مي علل پيدايش زمينه

هاي فرهنگي به  هاي سياسي كليه اقليت استهگرايي اغلب براي ارجاع به خو چندفرهنگ
اما نويسنده آن را در معنايي محدودتر براي ارجاع به مسائل، مطالبات و . رود كار مي

ها و اجتماعاتي كه از كشورشان به كشور ديگر  هاي مهاجر، افراد، خانواده ادعاهاي گروه
انندسازي فرهنگ نقل مكان نموده و ضمن قصد اقامت دائم در كشور، در برابر هم

هاي قديمي زندگي و هويت خويش  مسلط آن كشور مقاومت نموده و در صددند شيوه
  ).115 و 114صص (برد  را حفظ كنند، به كار مي

گرايي در استراليا، آن را با   گيري چندفرهنگ هاي شكل او با نگاهي تاريخي به زمينه
اري از جمعيتي با قدرت داند كه با هدف برخورد تصويب قانون مهاجرت مرتبط مي

اقتصادي بالا به منظور دستيابي به  توانايي مقاومت در برابر خطر احتمالي آينده از آسيا 
. اما نتايج حاصله بسيار جدي و عكس مقاصد اوليه ظاهر شد). 116ص (اجرا گرديد 

زيرا به جاي تضمين امنيت جامعه همگن و يكدست استراليا، اين كشور را به يكي از 
  .ترين كشورها در جهان پيشرفته تبديل نمود متجانسنا

گرايي اولين بار از آمريكاي شمالي وارد استراليا  با اين حال وقتي كلمه چندفرهنگ
گرديد، به معني مداخله بيشتر حكومت در مسائل ناشي از مهاجرت مثل بيكاري، 

جرين در اما به سرعت برداشت جذب مها. بود... هاي آموزشي و تبعيض، محروميت
هاي مهاجرت با هدف شناسايي و حفاظت از  هويت ملي پايان يافت و برنامه

تر از  هاي فرهنگي متمايز تصويب شد و بدين ترتيب برداشتي وسيع هويت
البته . گذاري استراليا شكل گرفته است گرايي اينك در جريان اصلي سياست چندفرهنگ

 جامعه 1براي برخي به واقعيت. دي داردگرايي معاني متعد اينك در استراليا چندفرهنگ
 است و به ضرورت و 2گرايي يك ارزش اي ديگر چندفرهنگ متنوع فرهنگي، براي عده

گرايي يك اصل  مطلوبيت تنوع فرهنگي و سرانجام براي بعضي ديگر، چندفرهنگ
  ).117ص ( است3سياسي
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اند اهميت تو پردازد كه كدام اصل ليبراليسم مي پول سپس به طرح اين پرسش مي
وي معتقد  هاي زندگي را نشان دهد و آن را صيانت نمايد؟ فرهنگ در هويت و شيوه

ها و  ترين اصل ليبراليسم يعني آزادي انجمن است كه تنوع فرهنگي بوسيله مهم
اما نكته اينجاست كه كوكاتاس به مسئله تأثير ). 119ص (شود اجتماعات تضمين مي
يعني وقتي يك فرهنگ مسلط وجود داشته باشد، . توجه است نابرابري فرهنگي بي

در عمل اغلب مردم حق انتخاب . اي همواره در معرض خطر خواهد بود فرهنگ حاشيه
اندكي براي مشاركت در زندگي سياسي و اجتماعي دارند و بر عكس آنهايي كه 

گردند  هاي عديده مواجه مي شود با محروميت هويتشان با فرهنگ اقليت تعريف مي
كشد زيرا دولت را داراي  طرفي دولت را به چالش مي از همين منظر ايده بي). 120ص(

  )122ص (داند  بعد فرهنگي مي
او سپس با استناد به تعريف كيمليكا از ملت مبني بر اينكه ملت يك اجتماع 

وبيش به طور نهادينه تكامل يافته، داراي سرزمين معين، زبان و فرهنگ  تاريخي، كم
هاي مدرن در واقع نه  رسد كه بسياري از دولت ملت به اين نتيجه ميمشترك است، 

هاي متعدد در  هاي اصيل، بلكه جوامعي چندمليتي هستند كه از ملت دولت ملت
اما از نظر پول كيمليكا به اين نكته ). 123ص (اند  محدوده مرزهاي خود تشكيل شده

  ).123ص (رار دارند ها در ذيل يك ملت ق ملت توجه ندارد كه همه اين خرده
اي درك  گرايي در قالب دولت ـ ملت بايد به عنوان ايده به اعتقاد پول، چندفرهنگ

 پذير باشد كه اي باز و انعطاف شود كه هم وجود تنوع فرهنگي را اجازه دهد و هم به گونه
 لهاي فرهنگي بايد از آزادي تشكي بدين معني كه گروه. تحت تأثير آن تنوع نيز قرار گيرد

  ).125ص(هاي لابي و غيره برخوردار شوند ها، مدارس زباني، گروه اجتماعات و انجمن
در دنباله بحث نويسنده به موضوع مهاجرت و مسائل اخلاقي آن در رابطه با 

زيرا اگر آزادي نقل و انتقال و اشتغال ازحقوق اوليه ليبرالي است . پردازد ليبراليسم مي
). 127ص(گردند هاي ورودي كشور متوقف يد در راهمشخص نيست كه چرا مهاجرين با

رسد كه اتخاذ يك سياست منطقي و  هاي بسيار نويسنده به اين قاعده مي بعد از بحث
گرايي مورد نياز است تا طي آن دولت ضمن اجازه دادن به تنوع  انساني چندفرهنگ

جر ايفاي سهم هاي مها فرهنگي تشويق نمايد تا اين تنوع در خود ـ فهمي فرهنگي گروه
  ).129ص (نمايد 

به . گردد سپس نويسنده نويسنده ضرورت تحول در معناي ناسيوناليسم را متذكر مي
اي  نظر او ناسيوناليسم شرايط و بسترهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ويژه
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بنابراين نوع هويت ملي  كه در طول صدها سال گذشته . داشته كه ديگر وجود ندارند
فرهنگي از جامعه ليبرال ـ دموكراتيك را شكل داده بود در معرض چالش جدي فهم 

. كند گرايي نيز تغيير مي در پرتو چنين شرايطي مفهوم چندفرهنگ. قرار گرفته است
هاي مهاجر  هاي گروه گرايي ديگر فقط يك اصل سياسي كه مبين خواسته چندفرهنگ

شد، نيست بلكه نامي براي همزيستي براي نيل به جايگاه مناسب در فرهنگ عمومي با
هاي فرهنگي گوناگوني است كه با سوءظن و خصومت متقابل با  نه چندان آسان گروه

  ).142ص (كنند  هم زندگي مي
  

    پايان مسأله؟: فصل پنجم
نويسنده اين فصل را با بيان اين نكته كه شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و 

 قرن ايجاد و حفظ نموده اينك در 5ر طول بيش از اي كه ناسيوناليسم را د فرهنگي
به نظر او در ). 144ص (نمايد  فرايند تغيير غيرقابل برگشتي قرار گرفته است آغاز مي

هاي سياسي كه  عصر مدرنيته متأخر، يك پروژه ناسيوناليستي فقط بوسيله جنبش
ركت نمايند اند تا برخلاف جريان اصلي زندگي سياسي، اقتصادي و فرهنگي ح آماده

  ).145ص (شود نه جريان اصلي حركت جهان و تحولات ساختاري آن حفظ و تقويت مي
نويسنده در ادامه با بازخواني مباحث فصل اول مبني بر بيان عوامل مؤثر بر توسعه و 
گسترش ناسيوناليسم اوليه شامل توسعه روابط بازار، افزايش انحصار دولت بر قدرت 

ب سرزمين مشخص، توسعه زبان بومي نوشتاري و در چهارچو زور و اجبار
ها كه به تكوين و توسعه حوزه عمومي  هاي چاپ و اشكال مختلف رسانه تكنولوژي
مثل جهاني شدن . ، به تحليل تغييرات حاصله در اين ابعاد پرداخت)146ص (منجر شد 

 نيز ها، جهاني شدن بازار كار و هاي مالكيت و كنترل خارج از انحصار دولت شبكه
هاي ملي  توان گفت امروزه سياست اي كه مي به گونه. ها اقتدار كاهش يابنده خود دولت

ها ـ حتي  اي تابع نيروهاي جهاني شده است و در درازمدت دولت بطور فزاينده
قدرتمندترين آنها ـ از قدرت مانور كمي براي اعمال كنترل در حوزه اختيارات خود 

  ).147ص (شوند برخوردار مي
ولات يادشده بطور پارادوكسيكال در حالي كه همزمان قدرت دولت را تضعيف تح

طلبانه  شود مثل خيزش تجزيه هاي سنتي مي كند، باعث بازخيزش ناسيوناليسم مي
به علاوه از نظر توليدات فرهنگي نوعي تجانس و . هاي ملي كبك و اسكاتلند اقليت

 پوشاك، خريد و فروش و هاي جهاني خوراك و همگونگي جهاني در زمينه سبك
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هاي  مضافاٌ اينكه پيشرفت). 148ص (تجارت، معماري جهاني در حال ظهور است
ها و امكان  ها  و استفاده فزاينده از نمادها و نشانه تكنولوژيك در ارتباطات و رسانه

گيري اجتماعات مجازي، تكوين الگوهاي تحرك اجتماعي و مهاجرت باعث  شكل
شده ... اري از مراكز بزرگ شهري مثل پاريس، لندن، نيويورك وهاي بسي تغيير ويژگي

به “ ملت”نگارنده با توجه به تحولات فوق بدين نتيجه رسيد كه ). 150ص (است 
هاي  ترين اصل سازمان دهنده كليه فعاليت  سال گذشته و مهم200عنوان مفهوم مركزي 

 دست داده و ناسيوناليسم سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، ديگر مركزيتش را از
كند كه به هيچ  با اين حال او يادآوري مي). 151ص (اي براي آينده نيست  ديگر برنامه

گيري اينكه عصر ناسيوناليسم پايان يافته است نبايد اغراق كرد زيرا دولت  وجه در نتيجه
نيت، هاي مهمي چون دفاع، رفاه، ام هنوز منابع فراواني در اختيار دارد و در حوزه

  ).153ص (هاي زيادي دارد  آموزش و غيره مسئوليت
ناسيوناليسم و ضرورت اتخاذ رويكرد نوين براي  پول با توجه به عواقب سوء

مواجهه با مسائل حاد جهاني مثل فقر مفرط بخشي از جمعيت كره زمين، نابرابري 
نگر كه به  طحيهاي توسعه س فزاينده در كيفيت زندگي و استفاده از منابع جهان، برنامه

اعمال خسارت به زمين انجاميده است، تقليل شديد منابع غيرقابل تجديد، درگيري 
گرايي را  نظامي، نقض گسترده حقوق بشر در بسياري از كشورهاي جهان، جهان وطني

نمايد زيرا به نظر او ناسيوناليسم مانع توجه انسان به  حل بديل معرفي مي به عنوان راه
دارد تا نسبت به مسائل  و نيازهاي حاد  نمان شده و ما را وامينيازهاي همنوعا

بنابراين ضروري است اجتماعات . هاي ديگر در خارج از مرزهايمان غفلت نماييم انسان
جهاني و آگاهي اخلاقي را جايگزين ملت و هويت ملي كنيم تا بهتر از گذشته بتوان 

كه جهان وطني راهي براي آينده خلاصه اين. نسبت به مشكلات جهان واكنش نشان داد
گرايي به معناي زيستن در تنوع است كه بهتر از ملت  زيرا جهان وطن). 154(است
  .تواند به رشد و تقويت تنوع بيانجامد مي

  
  نقد و ارزيابي

پس از معرفي كتاب بيان چند نكته در ارزيابي آن از سه منظر شكلي، روشي و 
تاب از نقاط قوت بسياري برخوردار است كه ذكر در نگاه نخست ك.محتوايي لازم است

، كتابي »هويت و ملت«اول اينكه از نظر شكلي كتاب . برخي از آنها مفيد خواهد بود
نسبتاٌ كم حجم و داراي طرح و چاپ قابل قبول است كه نويسنده به خوبي توانسته در 
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ازي ملت، س يك سازماندهي نيكو، معاني و مضامين پرمعنايي را در خصوص مفهوم
دوم اينكه كتاب از نظم، . هويت، ناسيوناليسم و هويت ملي در اين حجم بگنجاند

هايش را در  انسجام و ارتباط منطقي خوبي برخوردار بوده و نويسنده به نيكي ديدگاه
هايي روشمند مباحث فصول را در  تسلسلي قابل قبول ارائه نموده و با طرح پرسش

اين كتاب فاقد اغلاط نوشتاري است و .  داده استپيوندي متقن با يكديگر قرار
اي كه  جاذبه  ويراستاري ادبي و فني آن موجب رواني و سلاست متن گرديده به گونه

نقطه قوت سوم كتاب اين است كه . آن را براي خوانندگان دو چندان ساخته است
ت، هگل، نظران گوناگون مثل كان هاي صاحب نويسنده در تحليل و نقل آرا و ديدگاه

مقهور اشتهار و برجستگي آنان نشده و با رعايت آداب اجتماعي و ... گلنر، كيمليكا و
ها نبايد نسبت  اما با همه اين قوت. روشي نقد به بيان ايرادات آراي آنها پرداخته است

هاي آن به  اهم كاستي. هاي شكلي، روشي و محتوايي آن غافل ماند ها و كاستي به ضعف
  .شرح زير است

  
    هاي شكلي كاستي
ترين ايراد شكلي اثر، فقدان يكنواختي در چينش و سازماندهي مطالب كتاب  مهم
گيري است و بقيه  به عنوان مثال از ميان پنج فصل فقط فصل سوم داراي نتيجه. است

رغم تناسب بين حجم فصول، فقدان  علاوه بر آن، علي. باشد فصول فاقد آن مي
  دومين ايراد اين كتاب 4در برخي فصول مخصوصاٌ فصل سوتيترهاي كافي و مناسب 

  .شود است كه بدليل يكنواختي و پيوستگي مطالب، موجب كسالت و ملالت خواننده مي
  

    ايراد روشي
توان به روش و رهيافت  اگرچه از فحوا و دلالت مباحث و موضوعات كتاب مي

شناسي تاريخي است، اما  عههاي فلسفي و جام نويسنده پي برد، و آن تلفيقي از رهيافت
كند و  ها و تجزيه و تحليل خود نمي اي به روش گردآوري داده نگارنده هيچ اشاره

اي كه به نظر  به گونه. دارد رهيافت مورد نظر خود در پردازش مطالب را مجهول نگه مي
ريختگي  رسد عدم اتخاذ روش و رهيافت معين باعث شده نوعي پراكندگي و درهم مي

به عنوان مثال نويسنده روش توصيفي و تحليل .  رهيافتي را شاهد باشيمروشي و
شناسانه تاريخي خود را كه در سرتاسر اثر غالب است به ناگاه به لحني تجويزي  جامعه
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دهد و به جاي تحليل عوامل و  و هنجاري در فصل چهارم و اواخر فصل پنجم تغيير مي
شناختي آن، صرفاٌ از  يي و بررسي آسيبگرا روند تكوين جامعه جهاني و جهان وطني

گويد و بدين ترتيب به كلي در ورطه  ها و آرزوها سخن مي بايدها و الزامات، آرمان
شناختي هر  و اين در حالي است كه رهيافت فلسفي و جامعه. افتد برخورد هنجاري مي
  .هاي مختص خود را دارند يك مبادي و روش

  
    ايرادات محتوايي

 كتاب در تحليل و بررسي هويت، هويت ملي و ناسيوناليسم رويكرد نويسنده
فرهنگ و رويكرد فرهنگي موضوع كليدي اين . سازي نقش عنصر فرهنگ است برجسته

اثر است و همين كانوني شدن مؤلفه فرهنگ باعث شده تا نقش عناصر اساسي ديگر در 
ياست در تعيين و به عنوان مثال با اينكه نقش عنصر س. آن به كلي مغفول واقع گردد

ها آشكار است و كمتر  ها و ملت ها و حدود و ثغور هويت گروه ترسيم مؤلفه
توان يافت كه اهميت آن را به صراحت بيان نكرده باشد و نويسنده  پژوهي را مي هويت

گذارد، اما عنصر سياست  گرايي بطور تلويحي بر آن صحه مي نيز در بخش چندفرهنگ
اي  به گونه. ماند  بكلي از ديد وي در بحث هويت مغفول ميبه انضمام عنصر جغرافيا

گونه اثرگذاري عناصر سياست و جغرافيا بر هويت به ذهن  كه پس از اتمام كتاب هيچ
  .شود خواننده متبادر نمي

رغم توجه به سطوح متعدد هويت از  ايراد ديگر محتوايي آن است كه نويسنده علي
گاه فرآيند انتقال و تحول از هويت  ني، هيچهويت فردي تا هويت ملي و سپس جها

كند كه تحت تأثير چه  دهد وروشن نمي شخصي به هويت ملي را مورد توجه قرار نمي
آيا فرآيند تكوين هويت ملي امري . يابد هايي هويت ملي تكوين مي عوامل و زمينه

كه اي زمينه پرورده است  خودبخودي و تصادفي است يا اينكه هويت ملي برساخته
كنند  هاي خاصي در ساخت آن ايفاي نقش مي كارگزاران متعددي در بستر معين و زمينه

و اگر چنين باشد لازم است به آن شرايط، زمينه و بسترها و عوامل و كارگزاران آن نيز 
بديهي است كه نقش عنصر سياست در فرآيند تكوين هويت ملي بيش از . شد توجه مي

سازي آن را مورد غفلت قرار  كند كه نويسنده سهم هويت هر مقطعي برجستگي پيدا مي
در تعريف و “ اراده”و “ خواست”با اينكه خود در تحليل هويت بر عنصر . دهد مي

دهي  كند كه بطور طبيعي عنصر سياست در سازماندهي و شكل تكوين هويت اشاره مي
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 علاقه و گاه بدين موضوع به خواست مردم از نقش محوري برخوردار است اما هيچ
  .دهد توجه نشان نمي

. از ديگر نقدهاي وارد بر ديدگاه پول اعتقاد وي به موضوع جديد بودن ملت است
وي با رهيافتي تاريخي و توجه به روند تكوين ملت در اروپا و سير ظهور و تكامل 

اي جديد و متعلق به دوران  ناسيوناليسم بدين باور قاطع رسيد كه اساساٌ ملت پديده
رسد عاملي كه موجب شده پول به اين باور  به نظر مي.  و مدرنيته متقدم استمعاصر

سازي در بخشي از اروپاست نه همه اروپا و نه همه  نائل شود ناظر به فرايند ملت
چون به گواهي تاريخ و اذعان بسياري از پژوهندگان هويت ملي و . كشورهاي جهان

ي مانند ايران، مصر و در اروپا يونان با هاي قديم ناسيوناليسم، در وراي اروپا، ملت
تاريخي درازدامنه و دربردارنده همه عناصر ملت وجود خارجي داشته و دارند كه 

بايد توجه داشت كه تاريخ . هاي نوپاي اروپايي است مستلزم تحليلي متمايز از ملت
اري واقعيات انگ اروپا تاريخ جهان نيست و همانندانگاري اروپا با ساير ملل جهان ناديده

  .مسلم تاريخي و فاقد وجاهت علمي است
گرايي و خوشبيني نسبت  در خصوص تكوين فرهنگ جهاني نويسنده با نوعي تقليل

به پيامدهاي جهاني شدن و تأثير آن بر تضعيف، فرسايش و زوال دولت به عنوان 
ترين واحد تحليل در دوران مدرن، تحولات معارض در راستاي تقويت  مركزي

انگارد و  هاي مخالف اين فرايند را ناديده مي هاي فروملي و اقدامات و جنبش تهوي
هاي بومي و محلي كه بر عكس  ها به فرهنگ توجه چنداني به تعلقات و دلبستگي

انگارانه  دهد و زودباورانه و ساده جريان جهاني شدن در شرف وقوع هست نشان نمي
ناسب با آن يعني جمهوري جهاني را پيدايش فرهنگ جهاني و حتي سيستم سياسي مت

رسد با وجود اين همه تنوع در توليدات فرهنگي و  در حالي كه به نظر مي. دهد نويد مي
هاي زندگي خود و اصرار بر بازنمايي  ها در تعلق نسبت به سبك فرهنگ پايداري خرده
 هنوز تا گيرد، هايي كه در اقصي نقاط دنيا در برابر جهاني شدن شكل مي آن و مقاومت

اي كه نيل به  به گونه. اي متصور است گيري فرهنگ جهاني فاصله قابل ملاحظه شكل
  .كند اين مهم بيش از آنكه مشعر به واقعيت باشد، آرماني جهاني را ترسيم مي

علاوه بر اين بايد توجه داشت كه كيفيت واكنش جوامع به جهاني شدن و ميزان 
گرايي، متأثر از شرايط و  ل به سوي جهان وطنياثرپذيري آنها از آن و چگونگي تحو

يافتگي فرهنگي ـ سياسي و آمادگي تغييرپذيري  هاي داخلي آنها و ميزان توسعه زمينه
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اشان از  ها و هويت ملي طبيعي است قاعده كلي اين است كه همه ملت. مردم آنهاست
ز ملتي به ملت پذيرند اما ميزان و چگونگي آن ا اين تحول ساختاري جهاني تأثير مي

سازي درباره  انگاري و شبيه اما نگارنده كتاب نوعي همسان. ديگر تفاوت خواهد كرد
نظر از تنوع سطح  گرايي را، با صرف آينده ناسيوناليسم و ميزان گرايش به جهان وطني

دهد كه تداعي كننده  ها و تفاوت درجه تجانس آنها نشان مي يافتگي ملت توسعه
شناسي است كه مدتهاست صحت آن به زير  كتاانگار در جامعههاي خطي و ي تحليل

  . سؤال رفته است
 نويسنده بيش 1گرايي آخرين ايراد به اين كتاب اين است كه در بحث از جهان وطني
بينانه به  ها را بدان واقع از آنكه با ارجاع به واقعيات و تحولات عيني ميزان تمايل ملت

خواهي را به نمايش  آليسم، نوعي آرمان طه ايدهتصوير بكشد، با درافتادن در ور
او با بيان اين گزاره كه دكترين . گويد گذارد و به جاي هست از بايدها سخن مي مي

گرايي اين است كه همه افراد نهايتاٌ بايد داراي ارزش اخلاقي برابر  اصلي جهان وطن
خش برخوردار ب باشند و از حق يكسان براي نيل به يك زندگي ارزشمند و رضايت

گذارد اما نسبت به اينكه در جهان واقعي  گرايي خود را به نمايش مي ، آرمان)158(باشند
و بدور از تمنيات ما اين نوع برابري وجود دارد يا چقدر امكان تحقق آن وجود دارد و 

هاي ساختاري حاكم بر جهان چه  عدالتي ها و بي اساساٌ منافع چندجانبه و نابرابري
گرايي خواهد نهاد  كمتر مورد عنايت نويسنده  راروي تحقق ايده جهان وطنيموانعي ف
اي است كه از  آرزوي تحقق دولت جهاني يا همان جمهوري جهاني ايده. گيرد قرار مي

ها و روم قديم و كانت برخوردار است و اختصاص به  قدمت زيادي تا عصر هلني
كايت از موانع جدي پيشاروي آن دوران جديد ندارد و عدم تحقق آن تا عصر حاضر ح

ها بدون توجه به واقعيات و شرايط داخلي و خارجي نه  دارد و بازگويي همان آرمان
هاي كاذب و در نهايت  انجامد بلكه به بازتوليد اميدواري تنها به حل مشكلات نمي

  . شود هاي مضاعف منجر مي سرخوردگي
  

  )مله(دكتر علي كريمي: نويسنده
علوم سياسي استاديار گروه 
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